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 متن شناسانه عهد مالک اشتر و خطبه غراء بر اساس کنش گفتار  ل ی و تحل  سه یمقا : عنوان کرسی 

 جامعة المصطفی العالمیة( مدرس  )   عاطفه خدایی دکتر    : ارائه دهنده 

 ( دانشیار دانشگاه قم )   محمد فولادی دکتر  :  ناقد اول 

 (جامعة المصطفی العالمیة مدرس  ) سادات صفایی نیا    نعیمه دکتر  :  ناقد دوم 

 ( جامعة المصطفی العالمیة   استادیار )   سلمان رحیمی دکتر  :  مدیر کرسی 

 : دانشگاه مجازی المصطفیمکان 

 12:30- 14:30(، ساعت  1403  بان آ   7شنبه ) دو   : زمان 

در این کرسی که با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید، در ابتدا مدیر کرسی با ارائه ضوابط و نحوه مدیریت کرسی به 
 . به عنوان ارائه دهنده کرسی درخواست نمودند که مطالب خود را ارائه نمایند  خداییدکتر    سپس ازتبیین مسئله پرداختند و 

به بررسی رویکرد مدنظر خویش نسبت به موضوع کرسی پرداختند و موضوع را به شرح زیر   خداییدکتر  در ادامه، ارائه دهنده  
 بررسی نمودند:

اند که بر پایه منابع متفاوتي چون ایدئولوژي، تاریخ، فلسفه،   ده شناسان براي تحلیل متون، الگوهاي مختلف و متنوعي ارائه دا زبان 

ساختارهاي اجتماعي و قراردادهاي زباني شکل گرفته است. نظریه» کنش گفتار« از جمله نظریاتي است که در تکامل تحلیل و  

ه است که به مطالعات جان  شناسي و فلسفنقد متون نقش بسزایي داشته است. کنش گفتار در واقع اصطلاحي تکنیکي در زبان 

بازمي  بر اساس همین نقش  آستین، فیلسوف انگلیسي  به تحلیل متن  به اهمیت نقش فعل در جملات اشاره کرده و  گردد. او 

پرداخت. از مطالعات آستین در حوزه مذهب و اعتقادات دیني، به ویژه مطالعه بر روي عهد عتیق و جدید به کرات استفاده شده  

 است.



بندي جدید  هاي بعد جان سرل با ارائه مقالاتي به نقد نظریه آستین پرداخت و پس از آن طبقه تحقیقات آستین و در دهه در ادامه

البلاغه و عهدنامه  اي از نهج ها را در خطبه گانه سرل( ارائه داد. در این مقاله با استفاده از نظرات سرل، افعال و کنش خود را ) پنج 

 پردازیم. و سپس به به مقایسه و تحلیل این دو متن مي مالك اشتر بررسي کرده  

تر از آستین بحث در مورد زبان و کارکردهای آن در دوره ی کلاسیک رواج داشت .فیلسوفان دوره ی کلاسیک گمان  خیلی پیش

ان پوزیتیویست را به  کردند که کار اصلی زبان این است که واقعیتی را کاذب یا صادق توصیف کند. این تلقی از زبان، فیلسوف می 

 ( 28:1385اند یا ارزشی)سرل های زبانی یا توصیفی این نتیجه رساند که گزاره 

پوزیتیویست  دید  گزاره از  منطقی،  می های  اظهار  را  شخصی  عواطف  و  صرفاًاحساسات  و  ناپذیرند  تجربه  ارزشی  کنند.  های 

توانند از پس نشان دادن واقعیت برآیند. علاوه بر  های توصیفی می بنابراین معیار اینان برای معناداری، تجربه پذیری بود و گزاره 

شناسان منظقی معتقد بودند که اصل زبان بر پایه جملات خبري بوده وکارکرد اصلی زبان اطلاع دادن از طریق جملات  این معنی 

نظر آستین، نوعی از جملات از    ای بر این باور است. بهگفتاری ردیّه ی کنش خبری است که قابل صدق و کذب هستند .نظریه 

 دید فیلسوفان قدیم پنهان مانده است. او این جملات را که در حین بیان به معنای انجام کاری نیز هستند، جملات کنشی نامید. 

یه کنش گفتار        نظر

 جان آستين 

این برخي افعال و به تبع آن جملات  آستین معتقد بود که ارزش صدق و کذب براي برخي جملات قابل تعیین نیست. علاوه بر 

نبوده، ارائه دهنده کنش  نیز محقق مي اصولًا خبري  بیان بعضي افعال، انجام عملي  شود. آستین به   اند. آستین معتقد است با 

ر سر  گوید. به اعتقاد او در این جملات، دیگر بحث بافعالي که به نوعي کنش یا عمل اشاره دارند، »پاره گفتارهاي بیاني«مي 

توان بحث اقتضاء را مطرح کرد و پاره گفتارها را متناسب یا نامتناسب  کذب و صدق نیست. به جاي این روشِ تعیین ارزش، مي 

 نام نهاد.



هایی  معنا تقسیم بندی کرد؛ اما در میان جملات روزمره دسته آستین اعلام کرد که جملات را می توان به دو دسته ی معنادار و بی 

های اند و نه خبری. او این جملات معنادار را که خبری نبودند، جملات کنشی نامید. در واقع جمله وجود دارند که نه بی معنی 

 کنند؛ مانند گفتن کلمه ی »بله«  هنگام ازدواج.  ا هستند که به صورت قراردادی عمل می هایی از جمله کنشی دسته 

 هاي گفتاري سه سطح کاربردي در نظر گرفت:آستین براي تحلیل کنش 

 ـ فعل تلفظی )کنش بیاني(                  1

 ـ فعل مضمون در سخن )کنش غیر بیاني(                         2

 از سخن )کنش پس بیاني(   ـ فعل ناشی 3  

 جان سرل 

؛ اما آراي سرل در این میان شناسان و فیلسوفان متعددي به بررسي ماهیت »کنش گفتار« پرداختنددر کنار آستین و پس از او زبان 

میان هاي او پرداخت. به نظر سرل تمایزی که آستین  بندي کنش سزایي یافت. جان سرل به نقد آراي آستین و تقسیماهمیت به 

دهد، درست نیست و نمی توان بدون  گذارد و مبنای تحلیل خود را بر پایه ی کنش بیانی قرار می کنش بیانی و پس از بیانی می 

کند  تامل در مورد کارکرد ذهن به تحلیل زبان پرداخت. اختلاف او با آستین در مورد کنش بیانی است. سرل کنش بیانی را رد می 

به توضیح پاره گفتار و با آستین یکی است. آنچه او کنش گفتار  ای می کنش گزاره   و  بیانی، نظر او  پردازد. در مورد کنشِ پس 

ها  انتقاد  دهد. علاوه بر این سرل، از دسته بندی آستین برای کنش نامد، غالبا همان کنش غیر بیاني است که آستین توضیح مي مي 

ها های مرتبط به آن بندی افعال و کنش د مبنا و اصولی واضح برای دسته ترین اشکال آن طبقه بندی را عدم وجوکند و مهم می 

گانه، لازم است به عوامل  بندي پنج کند.پیش از توضیح این طبقه بندي مي هاي گفتاري را در پنج کلاس طبقه سرل، کنش   داند.می 

ترین این عوامل، نکته غیر بیاني، تطبیق و وضع  هاي کنشي خود ارائه داده است. مهم متعددي اشاره کنیم که سرل براي تعیین گونه 

 پردازیم. رواني است. در ادامه به تعریف برخي از این نکات مي 



کند و  ي غیر بیاني: این نکته در واقع قصد یا هدف تولید کنش است. به طور طبیعي هر کنشي هدف خاصي را دنبال مي ـ نکته 1

 بندي کرد. ها را در یك گروه طبقه توان بعضي کنش به واسطه این اهداف مشترك مي 

ـ تطبیق: سرل معتقد است برخي افعال بیاني به واسطه نکته غیر بیاني خود زبان خاصي براي انطباق با جهان خارج دارد. برخی  2

 جملات می خواهند جهان را با کلمات انطباق دهند و برخی جملات می خواهند کلمات را با جهان انطباق دهند. 

گذارد؛ اما کسي که قسم  کند، باور خود را به نمایش مي دهد یا ادعا مي گوید، توضیح مي ي: کسي که سخن مي ـ وضع روان3

 دهد.کند، قصد خود را براي انجام کاري نشان مي خورد یا تهدید مي مي 

نده و با توجه به  بر اساس عوامل بیان شده» به اعتقاد سرل هر کنش داراي نکته غیر بیاني است که بر حسب وضع رواني گوی

 شود.«  محتواي کنش، در تطبیق با جهان خارج تولید مي 

 : اشاره می کنیمگفتارها گانه سرل از پاره بندي پنج حال به طبقه 

 ـ کنش اظهاري   1

 ـ کنش ترغیبي  2

 ـ کنش تعهدي  3

 ـ کنش تاثیري  4

 ـ کنش اعلامي         5

 کنش مستقيم و غير مستقيم ـ 

دهد که  ها به دو نوع مستقیم و غیرمستقیم است. سرل توضیح مي بندي آن ها، تقسیمبخش دیگر از نظرات سرل در باب کنش 

شود. وی معتقد است برخی از کنش  گیري یك درخواست استفاده مي ها یا شکل کنش غیر مستقیم، معمولا براي رد درخواست 

ی و  یک معنای ثانویه. در واقع در کنش غیر مسقیم گوینده چیزی فراتر از معنای  ها دارای دو معنا هستند: یک معنای تحت اللفظ



ای و قبلی است که به صورت دو  کند که این مسئله بر اساس اطلاعات پیش زمینه تحت اللفظی کلمات به شنونده منتقل می 

 جانبه میان شنونده و گوینده وجود دارد.  

 ـ بررسی متن شناسانه ی خطبه غراء2

انگیز و کلمات بلند و درخشانش، غرّاء نامیده هاي امیرالمومنین است که به مناسبت الفاظ شگفت از خطابه خطبه غرّاء، یکي  

خطبه جمله  از  خطبه  این  است.  امام شده  است.  شده  ایراد  ایشان  انذار  و  تحذیر  و  مردمان  سازي  گاه  آ براي  که  است  هایي 

نماید. مطالبي که در  د و سپس مخاطبین را به پرهیزکاري سفارش مي کنالسلام خطبه را با حمد و ستایش خداوند آغاز مي علیه 

 وار عبارتست از: ادامه در خطبه آمده است به شکل فهرست 

هاي پندآموز، عبرت از مرگ، معرفي الگوهاي پرهیزگاري، هشدار  دنیا شناسي، وصف رستاخیز، وصف احوال بندگان خدا، مثل 

نش انسان و پندآموزي از گذشتگان است. سید رضي در انتهاي خطبه آورده است که  هاي آفرینسبت به دشمني شیطان، شگفتي 

ها ترسان شد. این نشان از تاثیر کامل خطبه بر ها سرازیر و دل ها به لرزه درآمد. اشكوقتي امام این خطبه را ایراد فرمود، بدن 

 مخاطبان دارد. 

هاي  هاي سرل که بخش اول تحقیق آمده است، افعالي چون حمد و ستایش را باید در دسته کنش بندي کنش با توجه به طبقه 

ها در این خطبه باید گفت که کنش غالب به لحاظ بسامدي در این متن، کنش اظهاري  وص سایر کنش در خص تاثیري قرار داد.

هاي ترغیبي در به لحاظ اهمیت و هم سویي با هدف نهایي و اصلي متن، در درجه نخست اهمیت قرار دارند. است. اما کنش 

شان بیان شده است و شیوه رفتاري امام درطول ایراد  با این وجود، چون خطبه در حضور مردم عادي و براي انذار و تحذیر ای

تواند یکي از دلایل برتري  هاي امري و مستقیم پرهیز شده است. این مسئله مي خطبه، پند دادن و نصیحت کردن است، از خطاب

 هاي اظهاري در خطبه باشد. تعدادي کنش 

توان گفت فقط ده فعل از میان افعال خطبه  هاي ترغیبي متن در ابتداي هر پاراگراف است. در کل مي هاي کنش کي از جایگاه ی

 گیرد.) نه دستور و فرمان(    گیرد که آن هم درمعناي درون کنشي در حیطه توصیه قرار مي در قالب کنش ترغیبي قرار مي 



هِ بِتَقْوَ  ه: اي بندگان خدا، شما را به پرهیزگاري و تقواي خدا سفارش مي ـ أُوصِیکُمْ عِبَادَ اللَّ  کنم.ی اللَّ

رَاطِ وَ مَزَالِقِ دَحْضِه: بدانید گذر شما از صراط است.   ـ وَ اعْلَمُوا أَنَّ مَجَازَکُمْ عَلَی الصِّ

 و ... ـ فاتقوا الله عِبادَالله: پس اي بندگان خدا، از خدا بترسید

بر اساس تعاریف جمله  نیز در خطبه  اگر  هاي سوالي را در طبقه کنش ترغیبي قرار دهیم، در موارد معدودي جملات سوالي 

کند. هدف ایشان نه گرفتن پاسخ، که بیان مطلبي  السلام از این اسلوب با هدفي خاص استفاده مي خواهیم دید.  امام علي علیه 

 با قطعیت ببیشتر است.) کنش غیر مستقیم(

ذِي سْتَارِ   ـ  أَمْ هَذَا الَّ
َ
رْحَامِ وَ شُغُفِ الْْ

َ
ثُمَّ مَنَحَهُ     - وَ جَنِیناً وَ رَاضِعاً وَ وَلِیداً وَ یَافِعاً    - نُطْفَةً دِهَاقاً وَ عَلَقَةً مِحَاقاً    -أَنْشَأَهُ فِي ظُلُمَاتِ الْْ

رَ مُزْدَجِرالِیَفْهَمَ مُعْتَبِراً وَ   -قَلْباً حَافِظاً وَ لِسَاناً لَافِظاً وَ بَصَراً لَاحِظاً   یُقَصِّ

های تو در تو، پدید آورد تا به صورت  های رحم وغلاف )گر انسان، همان نطفه و خون نیم بند نیست که خدا او را در تاریکی 

چنین در آمد، سپس کودکی شیرخوار شد، بزرگتر و بزرگتر شده تا نوجوانی رسیده گردید، سپس او را دلی فراگیر، و زبانی گویا،  

 ها بپرهیزد .(  ها را درك کند، و از بدی ینا عطا فرمود تا عبرت و چشمی ب

مُوا فَفَهِمُوا رُوا فَنَعِمُوا وَ عُلِّ ذِینَ عُمِّ هِ أَیْنَ الَّ مُوا فَنَسُوا    - ـ عِبَادَ اللَّ یلًا وَ مُنِحُوا جَمِیلًا    -وَ أُنْظِرُوا فَلَهَوْا وَ سُلِّ رُوا     -أُمْهِلُوا طَوِ وَ حُذِّ

 أَلِیماً  

آنان که سالیان طولانی در نعمت  های خدا عمر گذراندند تعلیمشان دادند و دریافتند، مهلتشان  )ای بندگان خدا کجا هستند 

های دادند و بیهوده روزگار گذراندند از آفات و بلاها دورشان داشتند اما فراموش کردند، زمانی طولانی آنها را مهلت دادند، نعمت 

 دردناك پرهیزشان دادند.(  فراوان بخشیدند، از عذاب

قَارِبُ 
َ
وَاحِبُ.   - ـ فَهَلْ دَفَعَتِ الْْ  أَوْ نَفَعَتِ النَّ

 توانند مرگ را از او دفع کنند و آیا گریه و زاری آنها نفعی برای او دارد؟( ) آیا خویشاوندان می 



راي بیان مطالب و توصیف استفاده  در غالب متون، کنش اظهاري به لحاظ بسامدي در رتبه نخست قرار دارد. از این کنش ب  •

شکل استفاده از کنش اظهاري   شود. علاوه بر این، گاه هدفي ثانوي از کنش اظهاري مد نظر است که در متن حاضر نیز اینمي 

هاي این خطبه به شکلي غیرمستقیم اهداف انذاري در خود دارد. به طور قطع  طور که گفته شد، غالب کنش شود. همان دیده مي 

ارتباط با عامه مردم و زماني که هدف از ایراد سخن، انذار و تحذیر است، در قالب غیر مستقیم سخن گفتن تاثیري افزون   در 

 خواهد داشت.

بْدَانِ 
َ
وَان: در وقت سلامت توشه    - ـ لَمْ یَمْهَدُوا فِي سَلَامَةِ الْْ

َ
 ني پند نپذیرفتند. اي مهیا نکردند و در در جواوَ لَمْ یَعْتَبِرُوا فِي أُنُفِ الْْ

 )معناي ثانویه: پس شما براي دنیاي دیگر آماده شوید و فرصت را ازدست ندهید.( 

ی إِذَا أَنِسَ نَافِرُهَا وَ اطْمَأَنَّ نَاکِرُهَا قَمَصَتْ بِأَرْجُلِهَا وَ قَنَصَتْ بِأَحْبُلِهَا...: )آن هنگام که نفرت دارندگان به آن دل    -ـ الدّنیا..... حَتَّ

های خود آنها  کوبد، و با دام ند و بیگانگان به آن اطمینان کردند، چونان اسب چموش پاها را بلند کرده، سوار را بر زمین می بست

 کند.( را گرفتار می 

 ) معناي ثانویه: به دنیا دل نبندید.(     

 ها بیاید.ز افعالي با سایر کنش ـ کنش اظهاري علاوه بر ایجاد پاره گفتارهاي مستقل، میتواند با اهدافي متفاوت بعد ا  

 الف ـ توصیف آنچه در کنش ابتدایي آمده است:

ذِي عَلَا بِحَوْلِهِ وَ دَنَا بِطَوْلِه........ هِ الَّ کنش ابتدایي عاطفي است) الحمد لله( و در ادامه چهار جمله اسمیه در   ---الْحَمْدُ لِلَّ

 توصیف الله که صله موصول الذي است)عَلَا بِحَوْلِهِ وَ دَنَا بِطَوْلِه......( 

 شود.هاي اظهاري پس از آن استفاده مي ب ـ براي تقویت کنش ترغیبي ازکنش

هِ ا هِ بِتَقْوَی اللَّ مْثَال........ أُوصِیکُمْ عِبَادَ اللَّ
َ
ذِي ضَرَبَ الْْ  لَّ



 شود. توان گفت که دو کنش تعهدي و اعلامي در این خطبه دیده نمي ها مي در خصوص سایر کنش 

 خورد که در ادامه خواهد آمد: هاي خطبه به چشم مي نکات دیگري نیز در بررسي کنش

شود، تاکید و  ه که تا حروف مشبهه بالفعل ساخته مي ـ جملات اسمیه همه کنش اظهاري دارند؛ اما در نحو عربي جمله اسمی 1

 رساند. در این خطبه از این اسلوب براي بیزاري از دنیا استفاده شده است.شدت بیشتري را مي 

نْیَا رَنِقٌ مَشْرَبُهَا رَدِغٌ مَشْرَعُهَا ضَوْءٌ آفِلٌ وَ ظِلٌّ زَائِلٌ وَ سِنَادٌ مَائِلٌ ......) خبر    غُرُورٌ حَائِلٌ وَ   -یُونِقُ مَنْظَرُهَا وَ یُوبِقُ مَخْبَرُهَا   - فَإِنَّ الدُّ

 إنّ در هفت جمله بعد معطوف به جمله ی اول است.( 

 ـ شهادت دادن حاوي کنش اظهاري است؛ البته در متون اخلاقی چنین عبارتی حاوی معنای ضمنی تعهد نیز هست.  2

داً  عَبْدُهُ وَ رَسُولُه   أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

لُ عَلَیهِ  ها و توان معنایي فعل را بهتر نشان مي ـ معناي نهفته در برخي افعال، دلیل انتخاب آن   3 وَکِّ دهد. براي مثال در جمله» اَتَّ

 کافیاً ناصِراً« معنای توکل که نشان دهنده ی ضعف گوینده نسبت به شنونده است، بارز است.

شود.»قد حرف توقع است و بر فعل ماضي وارد  محقق الوقوع ساخته مي ـ در نحو عربي از ترکیب قد+ فعل ماضي، ماضي    4

تواند زمان وقوع فعل را مشخص کند که  کند.« در دیدگاه سرل، محتواي پاره گفتار، حتي مي شود و افاده تحقیق و تثبیت مي مي 

کند. این شکل از ماضي،  حال مي   الوقوع، زمان فعل ماضي را  نزدیك به در شناخت نوع کنش نیز موثر خواهد بود. ماضي محقق

 در این خطبه، براي بیان اتفاقات پس از مرگ و وقایع آخرت استفاده شده است.      

رَهِیناً  مْوَاتِ 
َ
الْْ ةِ  مَحَلَّ غُودِرَ فِي  قَدْ  جِلْدَتَهُ    -ـ   الْهَوَامُّ  هَتَکَتِ  قَدْ  وَحِیداً  الْمَضْجَعِ  ضِیقِ  فِي  وَاهِكُ    -وَ  النَّ أَبْلَتِ  عَفَتِ  وَ  وَ  تَهُ  جِدَّ  

  الْعَوَاصِفُ آثَارَه 

شکافند، و خشت و  گذارند، و در تنگنای قبر تنها خواهد ماند. حشرات درون زمین، پوستش را می )او را در سرزمین مردگان می 

 کند.(پوساند، تند بادهای سخت آثار او را نابود می خاك گور بدن او را می 



مَ زَادَ الْجِْلَةِ سَعِیداً ـ قَدْ عَبَرَ مَعْبَرَ الْعَ  کْمَشَ فِي مَهَلٍ وَ رَغِبَ فِي طَلَبٍ.    - اجِلَةِ حَمِیداً وَ قَدَّ  وَ بَادَرَ مِنْ وَجَلٍ وَ أَ

)با بهترین روش از گذرگاه دنیا عبور کرده، توشه آخرت را پیش فرستاده، و از ترس قیامت در انجام اعمال صالح پیش قدم شده  

 ا با شتاب در اطاعت پروردگار گذرانده، و در فراهم آوردن خشنودی خدا با رغبت تلاش کرده است.( است، ایام زندگی ر

 ـ بررسی متن شناسانه ی عهد نامه مالک )پيمان نامه(    3

ری  در آغاز باید به ذکر این نکته پرداخت که این نامه در واقع شامل دستور العمل های امام علی به سوی مالک اشتر برای فرماندا

 مصر بود.نامه با کنش اعلامی آغاز می شود: 

هِ عَلِيٌّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ  شْتَرَ فِي عَهْدِهِ إِلَیْهِ   -ـ هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّ
َ
هُ   - مَالِكَ بْنَ الْحَارِثِ الْْ  حِینَ وَلاَّ

ه با او دارد، هنگامی که او را به فرمانداری مصر  این فرمان بنده ی خدا علی امیرمومنان به مالک پسر حارث است در عهدی ک

 بر می گزیند.

ی جمله آنچه  البته قسمت مشخص شده در حکم جمله ی معترضه ای است که در خود یک کنش اعلامی دارد)ولّاه(.در ادامه 

 از لحاظ معنایی بایست به دنبال " أمَرَ" می آمد، آورده شده است:  

هَاـ مِصْرَ جِبَایَةَ خَرَاجِهَ   وَ اسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا وَ عِمَارَةَ بِلَادِهَا    -ا وَ جِهَادَ عَدُوِّ

 تا خراج آن دیار را جمع کند و با دشمنانش نبرد کند؛ کار مردم را اصلاح و شهرهای مصر را آباد سازد.

القیادة" ، "التجنّب من الغرور" و ...  سپس بخش های مختلف نامه اغاز می شود که عنواینی چون "ضرورة بناء الذات" ، "اخلاق  

های به کار رفته در  اند.در قسمت بعد به انواع کنش دارد .تمامی این قسمت ها با فعل امر که دارای کنش ترغیبی است آغاز شده 

 این متن خواهیم پرداخت.

 انواع کنش ها در عهد نامه با مالک اشتر: ـ
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کنش ترغیبی: پرواضح است در متنی که به نامه عهد نامه مشهور شده است و از سوی یک مرجع قانونی بالاتر به یک فرماندار  -1

این متن از انواع    هاست.امام درنگاشته شده است، بسامد کنش های ترغیبی به مراتب بیشتر از متنی است که فاقد این ویژگی 

اند. اَشکال استفاده از کنش ها ی تر غیبی را در این نامه  مختلف امر در عربی که شامل امر غایب و امر مستقیم است، بهره برده 

 می توان به شکل امر ، نهی و اسلوب تحذیر مشاهده کرد. 

شده است که در آن فاعل ضمیر سوم شخص محسوب   ـ نمونه امر غایب: جالب است که قسمت آغازین این نامه با فعل امَرَه آغاز

 اند:شود و امام از ضمیر اول شخص برای امر و نیز شکل امر حاضر استفاده نکرده می 

هِ وَ إِیْثَارِ طَاعَتِه   ...  ـ أَمَرَهُ بِتَقْوَی اللَّ

 است: بعد از یک کنش اظهاری دوباره از امر استفاده شده است که این بار در شکل امر غایب 

هَ سُبْحَانَهُ بِقَلْبِهِ وَ یَدِهِ وَ لِسَانِه.    ـ أَنْ یَنْصُرَ اللَّ ََ 

 ـ نمونه ی امر حاضر: 

الِك.     ـ ثُمَّ انْظُرْ فِي أُمُورِ عُمَّ

 سپس در امور کارمندانت بیندیش.

لاوه بر این در امر غایب  البته مشخص است که امر حاضر درصد ارشاد و به عبارتی کنش ترغیبی بیشتری تا امر غایب دارد. ع

پردازد، اما در این نامه تعداد امر ای غیر مستقیم به امر می شود و به گونه رعایت  و جانبداری بیشتری نسبت به شنونده انجام می 

 حاضر بیشتر از امر غایب است. 



های ترغیبی از  به موازات کنش کنش اظهاری: اگرچه امام در مقام یک بالادست به مالک نامه نوشته است؛ اما در عین حال  -2

های های اظهاری که تقریبا همگی بعد از کنش اند. منظورهای ایشان را از استفاده از کنش های اظهاری هم بهره جستهکنش 

 توان دسته بندی کرد: اند، به موارد زیر مي ترغیبی استفاده شده 

 : استدلال: مانند نمونه ی زیر:2-1

 
ُ
ةِ.     -........  - مُورِ إِلَیْكَ أَوْسَطُهَا فِي الْحَقِّ ـ وَ لْیَکُنْ أَحَبَّ الْْ ةِ یُجْحِفُ بِرِضَی الْخَاصَّ  فَإِنَّ سُخْطَ الْعَامَّ

 . ترین... که همانا خشم عمومی مردم خشنودی خواص را از بین می برد ترین چیزها در نزد تو در حق میانه دوست داشتنی 

شْرَار.    - یغاً ـ فَانْظُرْ فِي ذَلِكَ نَظَراً بَلِ 
َ
ینَ قَدْ کَانَ أَسِیراً فِي أَیْدِي الْْ  فَإِنَّ هَذَا الدِّ

 در دستوراتی که دادم نیک بنگر که همانا این دین در دست بدکاران اسیر گشته بود. 

رْزَاقَ 
َ
ةٌ لَهُمْ عَلَی اسْتِصْلَاحِ أَنْفُسِهِم  -ـ ثُمَّ أَسْبِغْ عَلَیْهِمُ الْْ  .   فَإِنَّ ذَلِكَ قُوَّ

 کوشند.سپس روزی فراوان بر آنان ارزانی دار که با گرفتن حقوق کافی در اصلاح خود بیشتر می 

 :توصیف: در این گونه موارد کنش اظهاری در خدمت توضیح و توصیف امر فرمان داده شده به کار گرفته شده است.2-2

تِ  هِ وَ إِیْثَارِ طَاعَتِه........الَّ بَاعِهَاـ أَمَرَهُ بِتَقْوَی اللَّ  وَ لَا یَشْقَی إِلاَّ مَعَ جُحُودِهَا وَ إِضَاعَتِهَا.   -ي لَا یَسْعَدُ أَحَدٌ إِلاَّ بِاتِّ

تْ أَوْ کَرِهَتْ .   نْصَافُ مِنْهَا فِیمَا أَحَبَّ فْسِ الِْْ حَّ بِالنَّ  ـ شُحَّ بِنَفْسِكَ ......فَإِنَّ الشُّ

 :نتیجه و پیامد: 3-3

ای است که با "ف" نتیجه آغاز شده است. امام بعد از یک جمله با کنش ترغیبی مالک  عمولا جمله در این موارد کنش اظهاری م 

 کند.به نمونه ی زیر توجه فرمایید: را به پیامدهای رعایت نکردن این دستور و عواقب ناشی از آن متوجه می 

هَ  هِ فِي عَظَمَتِهِ ........فَإِنَّ اللَّ اكَ وَ مُسَامَاةَ اللَّ ارٍ وَ یُهِین کُلَّ مُختالٍ.   ـ إِیَّ  یُذِلُّ کُلَّ جَبَّ



سازد و هر خودپسندی را بی ارزش  بپرهیز که خود را در بزرگی همانند خداوند بپنداری؛ زیرا خداوند هر سرکشی را خوار می 

 . کندمی 

راین عهدنامه در شرایطی نوشته شده  اند. بنابای جداگانه حکم انتصاب مالک را برای او نوشته کنش اعلامی: البته امام در نامه  -3

های  توان توقع کنش شود، نمی است که انتصاب مالک مشخص بوده است؛ پس از نامه ای که حکم انتصاب محسوب نمی 

 اعلامی زیادی داشت.

 پرداخت:در مقام طرح برخی اشکالات به بیان مطالب زیر    محمد فولادیدکتر  ، ناقد اول خداییپس از ارائه تفصیلی دکتر  

 ن مقاله تطبیق دادن نظریات جدید با متون مختلف می باشد.از جمله نکات مثبت ای •
 ساختار مقاله ) چکیده، مقدمه، متن اصلی و نتیجه( بسیار خوب است. •
 ، نتیجه مقاله هم آورده شود. در چکیده لازم است در حد بسیار خلاصه •
 دیدگاه های مقدمه ای بهتر است کوتاه تر شود و در عوض تحلیل ها کامل تر گردد.  •
 هتر است خطبه کامل غرا و مالک اشتر آورده شود و تحلیل بر روی متن کامل انجام شود. ب •
 بهتر است مقداری نیز درباره خطبه شناسی آورده شود. •
 در برخی جاها ترجمه کامل متون نهج البلاغه آورده نشده بود، بهتر است ترجمه کامل بیاید. •

 به موارد زیر پرداختند:  نعیمه سادات صفایی نیا در ادامه جلسه، نوبت به ارائه مطالب و نقد ناقد دوم رسید که دکتر  

 درباره نظریات آستین و سرل است بهتر است که در مقاله اسمی از آنها آورده شود. با توجه به اینکه مقاله   •
 بخشی از مباحث کنش گفتار را در مقدمه بیاورید تا این بخش کامل تر گردد.  •
 بهتر بود در پیشینه مقاله چندین مقاله که در این باره کار شده است آورده شود.  •
 ر است بخش تحلیل بیشتر از بخش مقدمه باشد. حجم مقدمه بیشتر از حجم تحلیل است، بهت •

های حضار و سایر مطالب طرح شده توسط ناقدین، ارائه دهنده به انتقادات و سؤالات در انتهای جلسه نیز ضمن طرح پرسش 
 پاسخ داده و با جمع بندی مدیر کرسی، جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل طاهرینش به پایان رسید. 

 

 


